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استراتژی توليد وحشت و بهره‌گيري از اضطراب غير عقلاني در عمليات رواني

اعظم حسيني(
چكيده

ساختار رواني بشر متشكل از چارچوبي است كه تمامي عكس‌العمل‌ها و رفتار آدمي از آن ريشه مي‌گيرد. براي نمونه، پديده رواني ترس، عكس‌العمل‌هايي را در اندام موجود زنده ظاهر مي‌كند كه به اشكال گوناگون درك و دريافت مي‌شود. هرچند از نظر علمي جسم ما ماهيتي جداي از روان دارد ولي كاركرد درست و يا نادرست سيستمهاي مختلف آن به طور آشكاري در روان تأثير مي‌گذارد و موجب تعادل يا عدم تعادل آن مي‌شود. ريشه‌هاي درخت استعمار از خاك وحشت و هراس توده‌هاي مردم تغذيه مي‌كند، اتفاقا استعمار و ترس، افزون بر اينكه در رابطه متقابل با همديگر هستند، رابطه علت و معلولي نيز دارند. بدين ترتيب كه، هرچه وحشت بيشتر باشد، نظام سلطه تواناتر و هرچه وحشت كمتر باشد، نظام سلطه ضعيف‌تر خواهد بود. همچنين، شهامت و جسارت بيشتر، آزادي بيشتري را به همراه مي‌آورد و جسارت و شهامت كمتر، آزادي كمتري را در پي دارد. از نظر روان‌شناسي نيز، انسان هرچه بيشتر بترسد بيشتر تمكين مي‌كند؛ يعني، ترس انسان، تمكين مي‌آورد. از ديدگاه روان‌شناسي اجتماعي، شيوع اعتياد به ترس، هراس اجتماعي را به دنبال دارد و از اينجاست كه ابرقدرتها بر ملل ضعيف سلطه پيدا مي‌كنند. در اين مقاله، ترس و وحشت به عقلاني و غيرعقلاني تقسيم مي‌شود. سپس، سوء استفاده سازمانهاي تروريستي از روان‌شناسي مورد بحث قرار مي‌گيرد. شخصي كردن حمله در نتيجه ترس و وحشت، بهره‌گيري تروريستها از رسانه‌ها، نقش رسانه‌ها و دولت در مقابله با استراتژيهاي توليد وحشت، بهره‌گيري از ترس غيرعقلاني و حتي، خرافات در عمليات رواني، آن هم به وسيله كارشناسان نظامي ايالات متحده، موضوعات ديگري هستند كه در اين مقاله به تفصيل درباره آنها سخن گفته شده است.

كليد واژه‌ها: وحشت، ترس غيرعقلاني، رسانه‌ها، باورها و ارزشهاي مخاطبان، خرافات. ترور، اضطراب، عمليات رواني

مقدمه

بي ترديد، ترس و وحشت يكي از سلاحهايي است كه ابرقدرتها، به ويژه امريكا و نيز تروريستها در راستاي عمليات رواني خويش مي‌خواهند با تمسك به آن، عزم و اراده ملتها و حكومتها را در هم بشكنند. ترس، عاملي است كه به استرس منجر مي‌شود. اين عامل را مي‌توان با ايمان و اعتقاد راسخ به خالق هستي، رهبري مناسب، روحيه خوب يگاني و آمادگي و كيفيت بالاي تجهيزات، تحت كنترل درآورد. قرآن كريم، در توصيف مجاهدان راستين مي‌فرمايد:  انَّ الّذينَ قالوُا رَبُّنَااللهُ ثُمَّ استَقامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيهِمُ المَلائكه الّاتَخافوُا وَ لاتَحزَنوُا وَ اَبشِرُوا بِالجَنّه الّتي كُنتُم تُوعَدُونَ  آنان كه گفتند محققا پروردگار ما خداي يكتاست و بر اين ايمان پايدار ماندند، فرشتگان بر آنان نازل شوند (و مژده دهند) كه نترسيد و  اندوهگين نشويد و بشارت دهند ايشان را به بهشتي كه وعده داده مي‌شدند.1 امام خميني (ره) مي‌فرمايد: ترس و هراس را از خود دور كنيد... پيشوايان بزرگوار ما، حوادثي چون روز عاشورا و شب يازدهم محرم را پشت سر گذاشته‌اند و در راه دين خدا يك چنان مصائبي را تحمل كرده‌اند. در يكي از آثار كهن فارسي، نيز در باره پرهيز از ترس مي‌خوانيم: در بلاها باز است، و انواع آفت محيط، با اين همه، دل از خود نشايد بريد.2
اَقُولُ لَها و قَد طارَت شَعاعا              مِن الاِبطال ِويحكِ لاتُراعي
مي‌گويم به آن نفس در حالي كه از ترس دلاوران دارد پرواز مي‌كند و مي‌گسلد، واي بر تو مترس. (بيت از ابونعامه)

و هيچ پناهي مرا بهتر از سايه عقل نيست، و هيچ كس مرا، دستگيرتر از سالار خرد نه، و قوي رأي به هيچ حال، دهشت به خود راه ندهد و خوف و حيرت را در حواشي دل مجال نگذارد.

مقاله حاضر، از دو موضوع اساسي عمليات رواني سخن به ميان مي‌آورد. نخست، از ترس و وحشت به مثابه استراتژي جنگ رواني كه گروههاي تروريستي از آن استفاده مي‌كنند. ديگري، تاكتيكهاي توليد وحشت غيرعقلاني در جنگ رواني كه بيشتر توسط امريكاييها اجرا شده است.

مفهوم نوين تروريست
تروريست نوين با جنايتكار عادي تفاوت دارد، چرا كه او انگيزه خود را از برنامه‌اي سياسي دريافت مي‌كند. هرچند عمليات تروريستي (آدم‌كشي، خرابكاري و گروگان‌گيري) ممكن است مانند اعمال يك جنايتكار عادي باشد؛ با وجود اين، اين كارها براي تروريست، وسيله‌ دستيابي به هدفهاي بزرگ‌تري هستند كه جنبه مسلكي، ديني، يا اقتصادي دارند. بدين ترتيب، هدف نهايي تروريست، كه جنبه سياسي دارد، از ميان هدف موقت و مهمي عبور مي‌كند؛ مانند پديدآوردن احساس ترس از توقف كامل امور در جامعه هدف. تروريسم در تلاش است به احساس امنيت جامعه صدمه بزند و زندگي روزمره را از هم بگسلد تا به توانايي كشور هدف آسيب برساند. هدف اين استراتژي، به ترتيب، عبارت است از تحريك افكار عمومي براي ايجاد فشار به تصميم‌گيرندگان براي پذيرفتن خواست تروريستها. در نتيجه، افكار عمومي جامعه هدف به ابزاري تبديل مي‌شود تا برنامه سياسي تروريسم به پيش برود.

تروريستها الزاما به مرگ چند نفر يا دهها نفر و يا حتي چند هزار نفر نمي‌انديشند. به بيان دقيق‌تر، آنان مي‌خواهند قوه تخيل جامعه هدف، به سود آنها كار كند. در حقيقت، ممكن است كه تروريستها بدون انجام دادن حتي يك حمله، بتوانند به اهداف خود نائل شوند؛ وحشتي كه آنها در نظر دارند مي‌تواند با پخش مداوم اخبار تهديدها و اعلاميه‌ها از راه مصاحبه‌هاي راديو و تلويزيون، ويدئو و تمامي روشهاي رايج عمليات رواني توليد شود. تروريسم نوين، با سرپيچي ازهنجارها و قوانين نبرد، حملاتش را روي غيرنظاميان متمركز مي‌كند؛ بنابراين، در منزل به خط مقدم جبهه بدل مي‌شود. حمله به غيرنظاميان براي تروريستها، هم هدفي آسان است و هم مؤثر؛ ضمن آنكه حمله ناگهاني، به اضطراب عمومي مي‌انجامد. پيام اين حمله چنين است: هر كس، هر جا، هر زمان، ممكن است هدف بعدي باشد. اين تهديد، به تداوم زندگي معمولي غيرنظاميان لطمه مي‌زند. هنگامي كه انسان مجبور باشد در هر يك از اعمال روزانه، براي چگونه زنده ماندن در برابر تهديدهاي خشونت‌آميزي كه در هر زمان و مكان ممكن است روي دهد برنامه‌ريزي كند، آنگاه زندگي روزمره سرشار از اضطراب مي‌شود.

معمولا حمله وحشت‌آفرين متعارف، تأثير عيني به نسبت محدودي دارد كه اثربخشي آن در توانايي بيان كردن پيام تروريستها نهفته است. اين پيامها به سه گروه از مخاطبان تعلق دارد. كساني كه از تشكيلات تروريستي حمايت مي‌كنند و نيز جامعه‌اي كه تروريست مي‌خواهد به آنان خدمت كند و افكار عمومي بين‌المللي. پيام بدين صورت است: ما موفق شده‌ايم. ما قدرت دشمن را خنثي كرده و به بيشتر نقاط آسيب‌پذير آنها صدمه زده‌ايم. بنابراين، حمله تروريستي، پشتيباني عمومي از سازمان تروريستي را تقويت مي‌كند؛ به گرايش افراد نسبت به عضويت در سازمان آنها كمك كرده و به طور كلي، افزايش روحيه اين جامعه را سبب مي‌شود.

براي جامعه‌اي كه آماج حمله تروريستي قرار گرفته است، بر خلاف مورد پيشين، چنين پيامي صادر مي‌شود: به رغم وجود تمامي حاميانتان، كه ارتش، قواي سياسي و سخت‌افزار نظامي را شامل مي‌شود، شما از ما در امان نيستيد. وقتي كه غيرنظاميان احساس كنند در منازل و محيط كارشان در امان نيستند، زندگي روزمره آشفته شده و زيان جبران‌ناپذيري به روحيه فردي و ملي وارد مي‌شود. پيام چنين است: تا وقتي به خواسته‌هاي ما تن در ندهيد، از امنيت خبري نيست.

حملات تروريستي به آرامي پيام سوم را به افكار عمومي بين‌المللي مي‌فرستد. تروريستها، براي اينكه نشان دهند عزم و اراده‌شان براي دستيابي به هدفهاي سياسي جدي است و اين هدفها را با هر وسيله و هر بهايي دنبال خواهند كرد، حمله خود را به اطلاع مردم ديگر جهان نيز مي‌رسانند. هدف حمله تروريستي اين است كه توجه افكار عمومي بين‌المللي را به پيكار و خواسته‌هاي خود جلب كند. پيام ناگوارتري كه در اين نمايش عزم و اراده نهفته چنين است: شما، كشورهاي غيردرگير در پيكار، بايد به دشمنان ما فشار بياوريد تا به خواسته‌هاي ما تن در دهند. در غير اين صورت، ممكن است شما هدف بعدي باشيد.

طبقه‌بندي ترس
نخستين هدف تروريستها، ايجاد ترس در جامعه هدف است، تا با اهرم ترس دولت را به پذيرش درخواست خود وادار سازند؛ زيرا، دولتها همواره تلاش مي‌كنند تا از حملات تروريستي پيشگيري كنند. موفقيت اين استراتژي بستگي دارد به اينكه ترس از حمله تا چه اندازه نامتناسب و بيش از خطر واقعي نشان داده شود. ترس موجود در جامعه‌اي كه زير سايه تروريسم به سر مي‌برد دو مؤلفه دارد: عقلاني و غيرعقلاني. ترس عقلاني محصول امكان رويارويي با مرگ همراه با خشونت بر اثر حمله تروريستي است كه با مقداري اضطراب متناسب با احتمال واقعي بروز حادثه همراه است. در جامعه‌اي كه حملات زيادي را تجربه كرده اين اضطراب طبيعي است. با اين حال، عاملي پنهان به نام اضطراب غيرعقلاني وجود دارد كه به هيچ روي، با احتمالات واقعي كشته شدن يا صدمه ديدن بر اثر حملات تروريستي، يا حتي وقوع حمله تروريستي ارتباطي ندارد.
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هدف موقت سازمان تروريستي ايجاد اضطراب غيرعقلاني است. اين شيوه به خوبي بر جامعه هدف فشار وارد مي‌آورد. تروريستها اميدوارند با بزرگ‌نمايي تهديد ــ القاي اين تفكر كه مرگ همراه با خشونت در هر گوشه‌اي در كمين آنها است ـ اضطراب قرباني را به اندازه‌اي افزايش دهند كه او حس همبستگي را رها كند. تروريسم، به منزله عمليات رواني محض، مي‌كوشد فرد را از گروه جدا و جامعه را به افراد بي‌شماري تبديل كند كه همگي به ترس مبتلا شده، درِ خانه‌ها را به روي خود بسته‌اند و قادر نيستند تا در مقام شهروند، كارمند و اعضاي فاميل به زندگي روزمره خود بپردازند. افزون بر اين، تروريسم در تلاش است با بزرگ‌نمايي تهديد بالقوه و تأكيد بر اينكه امنيت از ديگر مقوله‌هاي سياسي اهميت بيشتري دارد به باور فرد در باره ارزشهاي اجتماعي جامعه خود لطمه بزند. تروريسم از تخيل قرباني بر عليه خود او استفاده مي‌كند. در ادامه، در باره ترس غيرعقلاني، تاكتيكهاي توليد وحشت و بهره‌گيري از خرافات و عقايد موهوم در عملیات رواني، با ذكر نمونه‌هاي متعدد، به تفصيل سخن خواهيم گفت.

سوء استفاده از روان‌شناسي

سازمان‌هاي تروريستي وقت و تلاش بسيار و نيز تدابير بي‌شماري را براي دست‌يابي به روشهاي عمليات رواني صرف مي‌كنند. آنها جامعه هدف را به دقت زير نظر مي‌گيرند تا ضعفها و شكافهايي را در آن بيابند و به آنها دامن زده يا از آنها سوء استفاده كنند. تروريستها رسانه‌هاي كشور هدف را بررسي مي‌كنند تا دريابند كه چگونه مي‌توانند تهديدهاي خود را بهتر عملي كنند، ترس جامعه را افزايش دهند، مردم را به خرده‌گيري از حكومت تحريك كرده و يا انتقاد از دولت و سياستهايش را گسترش دهند. آنها نظرات متناقض موجود در جامعه را به دقت جمع‌آوري و از آنها براي ضربه زدن به عقايد مردم و تأييد درستي روشهاي خود استفاده مي‌كنند. سازمان تروريستي از ابتدا مي‌داند كه با انجام دادن حملات تروريستي به طور كامل به اهداف خود دست نخواهد يافت. بدين منظور، او بايد از خود قربانيان براي نيل به اهدافش استفاده كند. بنابراين، موفقيتي را كه با تجهيزات نظامي نمي‌توان حاصل كرد با استفاده از جنگ بلندمدت فرسايشي يعني جنگ رواني مي‌توان به دست آورد. جنگ فرسايشي به تدريج عزم پيكار را در جامعه هدف، تحليل مي‌برد و شرايط را بر ضد قدرت حاكم دگرگون مي‌كند.

فردي كردن حمله

يكي از آشكارترين نمونه‌هاي چنين سياستي در نبرد، تأثيري است كه عمليات تروريستي به وسيله حمله غيرمستقيم بر اعضاي جامعه هدف مي‌گذارد. اين تأثير ــ فردي كردن حمله ــ مي‌تواند پس از حمله‌اي تروريستي در خياباني شلوغ يا مركز خريد پرجمعيتي ديده شود. واكنش فوري بيشتر مردم به محض شنيدن اين حمله چنين است: همين هفته پيش من آنجا بودم. يا همسرم در بلوك مجاور كار مي‌كند. يا خاله من درست پايين همين خيابان زندگي مي‌كند. گرايشي ذاتي در نهاد مردم نهفته است كه تمايل دارند وقايع را به نحوي به خود نسبت دهند؛ گرايشي كه سازمان تروريستي به خوبي از آن آگاه است. اين‌چنين فردي كردن حملات تروريستي، در جامعه هدف سبب مي‌شود كه تأثير حمله از قربانياني كه در آنجا بوده‌اند فراتر رفته و به مردمي برسد كه در آن منطقه نبوده‌اند. اين پيام ــ حتي اگر كاملا بي‌اساس باشد ــ بسيار خطرناك است. اعضاي جامعه هدف كم‌كم باور مي‌كنند كه تنها يك تصادف باعث شده است كه خود يا عزيزانشان از اين حادثه جان سالم به در ببرند و براي هميشه نمي‌توان روي تكرار چنين تصادفي حساب باز كرد.

البته با در نظر گرفتن حساب احتمالات، اين ترسها با واقعيت همخواني ندارند. احتمال مخاطره‌آميز بودن حمله‌اي تروريستي از مخاطره‌آميز بودن سانحه رانندگي يا حتي حادثه درون منزل يا محل كار كمتر است. در حقيقت، احتمال فوت ناشي از يك بيماري خطرناك، از برداشتن جراحت سطحي در حمله‌اي تروريستي بسيار بيشتر است. با اين حال، تروريستها با سوء استفاده از روان‌شناسي، در ايجاد اضطراب نامتناسب از تهديد واقعي ـ نوعي ترس غيرعقلاني ـ موفق مي‌شوند. از لحاظ آماري، با اينكه احتمال خسارت طبيعي ناشي از تروريسم، از سوانح رانندگي يا حوادث ديگر كمتر است، ليكن فضاي رواني‌اي كه عملكرد تروريستي ايجاد مي‌كند سبب مي‌شود تا ترس بزرگي در جامعه به وجود آيد و احتمال وقوع چنين حوادثي به مراتب بيش از حوادث ديگر ارزيابي شود.

بهره‌گيري از رسانه‌ها

دولتها و سازمانهاي دولتي بر اثر عملكرد تروريسم درمانده شده‌اند. توانايي گروه كوچكي از افراد به نفوذ در افكار عمومي، و نيز، بزرگ‌ترين سازمانهاي دولتي جهان، همان چيزي است كه تروريسم به منزله تهديد استراتژيك براي كشورهاي مختلف در پي آن است. نمونه‌اي از بهره‌برداري سازمانهاي مختلف، اعم از تروريستي يا آزادي‌بخش، از پيامدهاي روان‌شناسي كردارشان را مي‌توان در روش تعامل آنها با رسانه‌ها مشاهده كرد. بدين ترتيب پس از هر عملياتي كه بر عليه آنان انجام مي‌شود، سخنگوي سازمان با اميد به اينكه رسانه‌هاي خبري سخنان او را پخش خواهند كرد، اعلام مي‌كند به تلافي حمله اخير، سازمان متبوعش سلسله حملاتي را اجرا خواهد كرد. سخنگوي اين سازمان با لحن تهديد‌آميز اظهار مي‌كند سازمان ما، حمله اخير را با ده حمله تلافي خواهد كرد. ولي اهميت واقعي اين تهديد در چيست؟ آيا منظور او اين است كه اگر هيچ‌گونه حمله نظامي بر عليه اين سازمان صورت نمي‌گرفت تمامي حملات اين سازمان متوقف مي‌شد؟ و هنگامي كه او از ده حمله سخن مي‌گويد آيا منظور او اين است كه اين حملات طي چند ساعت آينده، ياچند هفته آينده، يا چند سال آينده به وقوع خواهد پيوست؟ و پس از اين ده حمله آيا سازمان به ناگاه حملاتش را خاتمه خواهد داد؟ يا صرفا از بهانه ديگري براي حمله يازدهم استفاده خواهد كرد؟

اگر چه اين تهديد اهميت چنداني ندارد، ليكن مي‌تواند در دوره‌هاي آرامش بين حملات، به افزايش اضطراب منجر شود.  به علاوه، اين تهديد ترس را به جامعه هدف سرازير مي‌كند؛ يعني، پس از نخستين حمله افكار عمومي به اين فكر فروخواهند رفت كه: هنوز نُه حمله ديگر، همانند اين حمله، در راه است!

گاهي اوقات، سازمانهاي تروريستي با آگاهي از اينكه حملات جنبه ويژه و غافلگير‌كننده داشته است و براي جامعه هدف اهميت خاصي دارد؛ از ترسي كه بر اثر حمله‌اي موفقيت‌آميز ايجاد مي‌شود، استفاده مي‌كنند. 

به سوي سياست جامع ضد تروريسم

متأسفانه، اغلب به نظر مي‌رسد كه سوء استفاده سازمانهاي تروريستي علاوه بر رسانه‌ها و مخاطبانشان روي تصميم‌گيرندگان و مسئولان امنيتي كشورها نيز تأثير مي‌گذارد. تمامي انسانها بارها بازيچه دست تروريستها مي‌شوند و بدين ترتيب، به افزايش اثربخشي عمليات رواني تروريستها كمك مي‌كنند. بيشتر وقتها رسانه‌ها، بستر تبليغاتي تروريستها را فراهم مي‌آورند و آنها نيز نظرات خود را مطرح كرده و از روان‌شناسي سوءاستفاده مي‌كنند. اين كار نه با مخفي نگاه داشتن حمله، بلكه با پخش مصاحبه‌ها و نوارهاي ويدئويي كه خود تروريستها تهيه كرده‌اند، انجام مي‌گيرد. تصميم‌گيرندگان، به طور علني تهديدهاي تروريستها را بي‌اساس مي‌خوانند؛ بنابراين، به رغم آنكه اظهارات آنان پذيرفتني است، بايد اذعان كرد كه آنان چاره ديگري ندارند. طبيعتا تمامي اين موارد، اضطراب عمومي را افزايش مي‌دهد. افزون بر اين، گاهي اوقات مسئولان امنيتي تمايل دارند هشدارهاي اطلاعاتي مبهمي درباره حملات قريب‌الوقوع بدهند، هرچند اين تبليغات بر افزايش امنيت عمومي منجر نشود. اين امر، سطح اضطراب را افزايش مي‌دهد و احساس ناامني و گمگشتگي همگاني را تشديد مي‌‌بخشد. بدين ترتيب، كسي كه از شرايط موجود آگاهي ندارد به كدام روش عمل خواهد كرد؟

كساني كه وظيفه مبارزه با تروريسم را بر عهده دارند بايد روشهاي خود را با پيروي از ديدگاه تأثير روان‌شناسي تروريسم بررسي كنند؛ نه صرفا با نگرش مقابله با تهديد فيزيكي. در غير اين صورت، آنها پيروزي در نبرد را ــ كاميابي در كشف و خنثي كردن حمله‌اي ويژه ـ به خطر مي‌اندازند و حتي ممكن است به شكست در نبرد منجر شود. تروريسم هنگامي به پيروزي مي‌رسد كه بتواند چنان اضطرابي در جامعه ايجاد كند كه زندگي روزمره مختل شود؛ آن هنگام است كه جامعه، جنگ در برابر تروريسم را واگذار كرده است. جامعه‌اي كه در تهديد تروريسم زندگي مي‌كند مي‌تواند، و اساسا حق دارد، كمك دريافت كند و براي آنكه قادر باشد اضطراب نامعقولي را كه تروريسم به وجود آورده كاهش دهد بايد آموزش ببيند. هر دولتي وظيفه دارد كه براي شهروندان خود، ابزارها و اطلاعات لازم را به منظور مقابله با سوءاستفاده تروريسم فراهم كند. اين امر تنها با آموزش محقق مي‌شود؛ يعني، مسلح كردن جامعه به دانش لازم، براي پيشگيري از آسيبهاي استراتژيك نوين. اين كار بايد بر پايه پژوهش جامعي بنا نهاده شود كه هدفش معرفي تروريستها و استفاده نابخردانه آنها از روان‌شناسي، به منظور نيل به اهدافشان، باشد. بر پايه اين اطلاعات، ابزارها مي‌توانند به منظور خنثي كردن اين سوءاستفاده‌ها گسترش يابند.

جامعه هدف بايد بياموزد كه براي گريز از افتادن در دام تروريستها، به اخبار رسانه‌ها در مورد حملات تروريستي به ديده انتقادي بنگرد. افراد بايد لحظه‌ها را به خوبي شناسايي كنند يعني، مواقعي را كه ترس عقلاني به اضطراب غيرعقلاني تبديل مي‌شود تشخيص دهند. در اين مرحله، آموزش بايد ابزارهاي روان‌شناسانه‌اي را به فرد بدهد كه سطح اضطراب غيرعقلاني را در وجود خود كاهش دهد. به طور كلي، اعضاي جامعه هدف دائما از خود مي‌پرسند: تروريستها از من توقع دارند كه در برابر حملاتشان چگونه رفتار كنم؟ آيا من مي‌خواهم نقشي را ايفا كنم كه آنها در استراتژي تروريستي خود براي من تعيين كرده‌اند؟

نقش رسانه‌ها

رسانه‌ها نه تنها نمي‌خواهند ابزاري در دست سازمانهاي تروريستي باشند؛ بلكه، مايل هستند نقش مهمي در خنثي كردن آسيب روان‌شناسانه تروريسم ايفا كنند. در يك جامعه مردم‌سالار، وظيفه رسانه‌ها تهيه بي‌وقفه اطلاعات موثق است؛ هرچند، آنها بايد از تمايل ذاتي به بزرگ‌نمايي وحشت از حمله تروريستي بر حذر باشند، تا مبادا به منزله وسيله تبليغاتي تروريستها عمل كنند. رسانه‌ها نبايد به هنگامي كه حمله‌اي تروريستي در حال انجام است گزارش تهيه كنند و در عوض، بايد بازتاب ترس و وحشت بي‌نهايت را كم‌اهميت جلوه دهند. از همه مهم‌تر اينكه، آنها بايد از انتشار نوارها و مصاحبه‌هايي كه با تروريستهاي ويژه انجام گرفته و به وسيله سازمانهاي تروريستي تهيه شده است اجتناب كنند. در جامعه مردم‌سالار حتي در مورد چنين مسئله دشوار و حساسي، جايي براي سانسور وجود ندارد. هر چند، با آنكه روزنامه‌نگار بايد حرفه‌اي باقي بماند، ليكن او بايد در مقام عضوي از جامعه خود از مسئوليت خويش آگاه باشد و از اينكه آلت دست تروريستها شود تا به اهداف تروريستي خود برسند پرهيز نمايد.

نقش دولت

پيروزي در بُعد رواني و تغييرات بعدي در سياست عمومي از نخستين هدفهاي استراتژيك گروههاي تروريست است. سوءاستفاده دولتها از افكار عمومي، به‌ويژه، براي حكومتهاي مبتني بر دموكراسي خطرناك است. بنابراين، تصميم‌گيرندگان و سياستمداران به منظور كمك به خنثي كردن آثار توطئه تروريستها، مسئوليت مردم كشور خود را بر عهده دارند. به عبارت ديگر،تصميم‌گيرندگان مي‌توانند با تخصيص اعتبارات لازم در زمينه فعاليتهاي آموزشي، به جامعه خود كمك كنند. افزون بر اين، آنها بايد هوشيار باشند و با پرهيز از كشمكشهاي سياسي بين‌حزبي، ترس از حملات تروريستي را تشديد نكنند. گذشته از همه اينها، تصميم‌گيرندگان بايد درمان و بدلي براي آسيبهاي استراتژيك روان‌شناسي شناسايي كنند كه بتواند همراه با اتخاذ سياستهاي ضدتروريسم تأثير روان‌شناسي حملات تروريستي، بر روحيه شهروندان، ملت، حاميان و فعالان گروههاي تروريستي را خنثي سازد.

حمله تروريستي، هدف اصلي نيست؛ بلكه وسيله‌اي براي رسيدن به هدف است. همان‌گونه كه تروريستها جامعه هدف را به خوبي شناسايي كرده‌اند؛ كساني كه با تروريسم مقابله مي‌كنند نيز، بايد دست‌كم، شناخت كاملي از تروريستها و روشهاي آنها داشته باشند. اغلب، آگاهي از اينكه كسي در حال توطئه است و آگاهي از چگونگي شكل‌گيري اين توطئه، به خودي خود، سلاح نيرومندي براي مقابله با توطئه است.

ترس غيرعقلاني و بهره‌گيري از خرافات در عمليات رواني

ترس، جنگ‌افزار است؛ تقريبا همان‌گونه كه تفنگ يا يك تانك جنگ‌افزار به شمار مي‌رود. اگر شما دشمن خود را به قدر كافي بترسانيد، ممكن است بدون درگيري، او را شكست بدهيد. چنين منطقي در پس عملیات رواني نهفته است؛ يعني، جنگ‌افزاري كه ذهن را نشانه‌گيري مي‌كند. متخصصان نظامي و اطلاعاتي ايالات متحده، در جنگهاي تمام‌عيار و عمليات پنهاني آرام خود در گوشه و كنار جهان، تجربه بسياري در هنر ارعاب به وسيله تبليغات كسب كرده‌اند. برخي از موفقيت‌آميزترين (و شايد شگفت‌انگيزترين) عمليات رواني، ايجاد باور به نيروهاي مافوق طبيعي بوده است. بسياري از عمليات رواني ابتدايي ايالات متحده، حاصل تاكتيكهايي بود كه به ذهن فرمانده عمليات پنهان، سرتيپ نيروي هوايي، ادوارد جي. لنزديل،(
) (1909ـ1987)، خطور مي‌كرد. وي با اعتقاد راسخ به اثربخشي عمليات رواني، پيشگام اين نوع عمليات به حساب مي‌آيد.

لنزديل عقيده داشت كه ويژگي مهم عمليات رواني، شناخت كامل باورها و ارزشهاي مخاطبان جامعه هدف است. وي استدلال كرد كه اگر مي‌خواهيم مبارزه عمليات رواني مؤثر واقع شود، بايد از آداب و رسوم و اسطوره‌هايي كه به فرهنگ جامعه شكل مي‌دهند بهره‌برداري شود. لنزديل، استراتژي خود را باقساوت هر چه تمام‌تر در فيليپين به كار برد. در آنجا، وي در اوايل دهه 1950، در مقام رئيس عمليات جاسوسي سيا در عملياتهاي ضد شورش بر عليه شورشيان هوك(
) فيليپين خدمت مي‌كرد.

لنزديل بعدها نوشت: بر اساس خرافات، منطقه عمليات هوك، مكان روح‌زده‌اي بود كه اشباح و موجودات اسرارآميزي داشت. يكي از ترفندهاي عملیات رواني مورد علاقه وي اين بود كه ترس همگاني از آسوانگ(
) يا روح خون‌آشام را افزايش دهد تا بدين وسيله، چريكها را از سرزمين اشغال شده هوك بيرون براند:

«جوخه‌اي از نيروهاي عمليات رواني بدين منظور فرا خوانده شدند. وي داستاني را در شهر پخش كرد مبني بر اينكه، روح خون‌آشامي در روي تپه‌اي كه شورشيان هوك در آنجا مستقر هستند زندگي مي‌كند. دو شب پس از انتشار اين داستان، شورشيان هوك مجبور شدند تا از پايين تپه به سمت اردوگاه كوهستانيشان كه در بالاي تپه قرار داشت عقب‌نشيني كنند. در همين هنگام، جوخه عمليات رواني، كه پيش از اين به منطقه اعزام شده بود، درسر راه آنها كمين كرد. وقتي كه شورشيان از كنار جوخه‌اي كه در كمين بود گذر كردند، آنها آخرين نفر گروه شورشي را ربودند و به طوري كه مشاهده نشوند در تاريكي شب گريختند. آنها به روش روح خون‌آشام دو سوراخ در گردن وي ايجاد كردند، سپس او را از پاشنه پا آويزان كرده و خون او را كشيدند و جسد او را به همان مسير بر گردانده و رها كردند. وقتي كه شورشيان هوك در جست‌و‌جوي نفر گم شده به آنجا برگشتند و جسد رفيق خود را بدون خون يافتند، تمامي اعضاي گروه يقين كردند كه دوستشان به چنگال روح خون‌آشام گرفتار آمده و چنانچه در آن تپه باقي بمانند نفر بعدي يكي از آنان خواهد بود. بدين ترتيب، هنگامي كه صبح فرارسيد تمامي شورشيان از آن محل گريخته بودند».

از ديگر حيله‌هاي ضدشورشي ترس‌آور لنزديل، ترفندي بود كه او آن را چشم خدايي(
) ناميد. هنگامي كه سربازان دولتي با كمك اطلاعات جمع‌آوري شده درباره تلاشهاي ضد جاسوسي، اسامي شورشيان هوك را با بلندگو صدا زدند و اخطار كردند كه چنانچه شورشيان خود را تسليم نكنند كشته خواهند شد؛ لنزديل براي ترساندن غيرنظاميان نقشه‌اي را طراحي كرد كه نظارت دائمي را با كمك ديوارنوشته‌اي به نام چشم همه جا نگر به مورد اجرا مي‌گذاشت. بعدها او نوشت: «اين روش، به ويژه، در شهرهايي كه برخي از ساكنان آن به كمك رساني پنهاني به شورشيان شهرت داشتند مفيد بود. با اين روش، ارتش مي‌خواست به اين مردم هشدار بدهد كه آنها مورد سوءظن هستند. شب‌هنگام، موقعي كه شهر در خواب بود، يك گروه عمليات رواني آهسته به شهر آمدند و چشمي را بر روي ديوار منازل كساني كه مورد سوءظن بودند كشيدند. صبح روز بعد حضور مبهم اين چشمان بد‌خواه اثر هوشياركننده شديدي داشت».

پس از پايان كمك به سركوب شورش در فيليپين، لنزديل در سال 1954 به ويتنام اعزام شد. در آنجا او عملياتهاي پنهاني سازمان مأموريت نظامي سايگون(
)را هدايت كرد. اين سازمان گروه كوچكي از مأموران نظامي و اطلاعاتي ايالات متحده بودند. بنا به گفته لنزديل، در سال 1955، سازمان اس.ام.ام چند طالع‌بين ويتنام شمالي را به خدمت گرفت و مقرر شد آنها پيشگوييهايي درباره نزول بلايايي بر سر رهبران و مسئولان ويتنام متحد بنويسند و جدا شدن ويتنام جنوبي را پيشگويي كنند. او گزارش كرد كه اين عمليات بر پايه شناخت ما از اثربخشي طالع‌بيني در جنگ رواني در جنوب شرقي آسيا استوار بود. به خاطر كارهايي كه لنزديل در فيليپين و ويتنام انجام داد، به عنوان كارشناس رئيس جمهور در فرونشاندن شورشها و انقلابها در مراحل ابتدايي شهرت يافت. در سال 1962، رئيس جمهور كندي به لنزديل مأموريت داد تا عمليات مانگوس(
) را طراحي كند؛ يعني، يك رشته عمليات پنهاني براي تضعيف دولت انقلابي تازه تأسيس كوبا.

لنزديل، در طرحهاي مانگوس تدارك وسيعي براي تبليغات ضد كاسترو در نظر گرفت؛ اسناد طرح‌ريزي به‌كلي سري او، كه اكنون نيز جزء مدارك طبقه‌بندي شده محسوب مي‌شود، نحوه استفاده از تمامي رسانه‌ها در اين عمليات را به تفصيل بيان مي‌كند. بسياري از نوآوريهاي تبليغي لنزديل بر فنون آزمايش و خطاي نبرد راديويي پنهاني متكي است؛ ولي برخي از طرحهاي عمليات رواني او كه از جنبه بلندپروازانه بيشتري برخوردار بودند رويكردي فراراستي‌گرايانه(
) داشتند. براي نمونه، او طرحي را پيشنهاد كرد تا مردم كوبا را متقاعد كند كه به واقع، فيدل كاسترو ضدمسيح است، تا بدين ترتيب، اين ترفند، فكر بازگشت مسيح از آسمان را به ذهن مردم القاء كند. طرح لنزديل، كه همكارانش آن را نابودي به وسيله روشنايي ناميدند، عبارت بود از شبيه‌سازي حادثه‌اي مقدس با استفاده از شليك گلوله‌هاي منور بر فراز آسمان هاوانا. گرچه اين طرح ضدكاسترو يا ضدمسيح هرگز به نتيجه نرسيد، اما گوياي اين حقيقت است كه نظاميان ايالات متحده از نقش ارزنده‌اي كه موضوعات ماوراءالطبيعي در عملياتهاي پنهاني دارند آگاه‌اند و از آنها استفاده مي‌كنند.

منطقه ناآرام خارجي ديگري كه توجه طراحان امنيت ملي ايالات متحده را در دهه 1960 به خود جلب كرد جمهوري كنگو بود. سازمان سيا و وزارت دفاع امريكا بر آن شدند تا از فرصت به دست آمده در كنگو، براي آزمون روشهاي نوين ضدآشوب استفاده كنند و بدين ترتيب، به كمك بررسيهاي متعددي كه روي جامعه كنگو انجام دادند، نقاط ضعف و قوت روشهاي روان‌شناختي مقابله با شورشيان را به دست آورند. در سال 1964، ارتش ايالات متحده مأموريت يافت تا يكي از شگفت‌آورترين استراتژيهايي كه تاكنون در تاريخ نبرد متعارف اتخاذ شده را تدوين كند. اين گزارش با نام سحر، جادو، افسون و پديده‌هاي روان‌شناختي ديگر و پيامدهاي آنها بر عملياتهاي نظامي و شبه‌نظامي در كنگو، به نبرد غيرطبيعي، بحث درباره تاكتيكهاي ضدافسون؛ براي متقاعد كردن شورشياني كه از سوي ساحران پشتيباني مي‌شوند و به جادو و معجونهاي سحرآميز اعتقاد دارند، مي‌پردازد.

جيمز آر. پرايس و پل جوريديني،(
) دو تحليل‌گر اداره پژوهش عمليات ويژه(
) دردانشگاه واشنگتن، گزارش عمليات ماوراءالطبيعي را تهيه كردند. اين اداره كه مركزي تحت حمايت بخش نظامي براي پژوهش در مورد بُعد انساني عمليات ضدشورش است، گزارشهايي را تهيه كرد كه سياست و عوامل اجتماعي ديگري را كه در كشورهاي مورد علاقه پنتاگون نقش دارند به تصوير مي‌كشيد. همچنين، در سال 1964، اداره پژوهش عمليات ويژه، طرح ننگين كاملوت(
) را طراحي كرد. اين طرح، تلاش سازمان‌يافته‌اي بود براي سنجش علمي آن دسته از عوامل اجتماعي كه در تثبيت يا بي‌ثبات كردن كشورهاي در حال توسعه نقش دارند. هنگامي كه اخبار مربوط به اين پروژه به كشورهايي كه قرار بود در اين بررسي شركت داشته باشند درز يافت، اعتراضهاي بين‌المللي شديدي را موجب شد، كه توقف اين پروژه را به‌ دنبال داشت. منتقدان، پروژه كاملوت را نمونه آشكاري از جاسوسي اجتماعي ناميدند. گزارش اداره ياد شده در مورد خرابكاريهاي ماوراءالطبيعي در كشور كنگو در خور همين طبقه‌بندي است.

اين گزارش، هم جنبه انسان‌شناسي و هم جنبه استراتژيك دارد و نشان مي‌دهد كه مطالعه فرهنگهاي انساني تا چه حد مي‌تواند به منزله سلاح به كار گرفته شود. بر اساس مقدمه اين گزارش، پرايس و جوريديني براي مركز تحليل اطلاعات ضد‌شورش اداره پژوهش عمليات ويژه، كار مي‌كردند و ارتش، آنها را براي تهيه تحليلي با عنوان نقش مفاهيم ماوراءالطبيعي يا خرافي در عمليات ضد‌شورش در كنگو، به خدمت گرفته بود. ضرورت اين مطالعه از آنجا ناشي مي‌شد كه مفهوم جادو، سحر و افسون به وسيله عناصر شورشي استفاده مي‌شد. اين گزارش، جزئياتي را شرح مي‌دهد: «گفته مي‌شود كه اعمال جادويي در شرطي كردن عناصر مختلف و پيروان آنها براي نبرد با نيروهاي دولتي مؤثر است. به شورشيان قبايل گفته شده بود كه شما به طور سحرآميزي در برابر آتش سلاحهاي ارتش كنگو مصونيت داريد. بنابراين، ترس از نيروهاي دولتي در ميان شورشيان كاهش يافته، و برعكس، ترس از شورشيان در ميان نيروهاي دولتي افزايش يافته بود».

پس از بررسي پديده شورش متكي به جادو، اين گزارش، كارآمدي هزينه - فايده تلاش براي به‌كارگيري تاكتيك ضد‌جادو در برابر شورشيان را برآورد كرد تا به جاي نابودي آنها، بتواند آنها را جذب كند. اين گزارش، همچنين ادامه مي‌دهد: در مناطقي كه شورشيان به معجونها و اعمال پرستشواره‌گرايي(
) براي حفاظت از آتش دشمن اقدام مي‌كنند، پيشنهاد ابداع و به كارگيري اعمال جادويي در عملياتهاي ضد‌شورش، بديهي و وسوسه‌انگيز است. براي نمونه، طراحان عمليات ضد‌شورش مي‌توانند معجونها و شيوه‌هاي ديگري در قالب خرافاتهاي گروه هدف ابداع كنند تا با آنها طلسمهاي جادوگران شورشيان را خنثي كرده و بر آنها غلبه كنند.

ولي، تحليلگران اداره پژوهش عمليات ويژه هشدار دادند كه با دامن‌زدن به انديشه‌هاي غيرطبيعي به منظور پيشگيري از شورش، نيروهاي دولتي بايد به آگاهي خود از باورهاي غيرعقلاني بيفزايند تا بتوانند بر جو حاكم غلبه كنند. اين گزارش، تهديد پيامدهاي ناگهاني را چنين خاطرنشان مي‌كند: «ترس از جادو و افسونگري همان‌طور كه مي‌تواند بر ضد مقابله با شورشيان عمل كند همچنين مي‌تواند از آنها به نفع مقابله با شورشيان استفاده كند. دولت مركزي بايد از راهكارهاي پنهان غلبه بر يك جنبش مبتني بر چنين روشهايي به طور موفقيت‌آميزي استفاده كند. مفاهيم جادو و افسونگري كه در حال حاضر، شورشهايي را باعث مي‌شوند در آينده نيز ممكن است مسئله‌آفرين شده و مشكلات بزرگ‌تري را به وجود آورند».

اين گزارش، در پايان، پيشنهاد مي‌كند كه مي‌توان از وسايل سنتي ـ مانند نيروهاي غير‌طبيعي ـ براي سركوب شورشياني كه به افسونگري اعتقاد دارند استفاده كرد: «هرگونه مطالعه نمونه‌هاي تاريخي شورشها، كه به كاربرد اعمال خرافي مي‌پردازد، به اين نتيجه مي‌رسد كه اقدام متقابل نظامي نيرومند با به‌كارگيري طبيعت سنتي، نتايج بهينه‌اي در سركوب شورشها به بار مي‌آورد». اين گزارش، به مقامات دولتي توصيه مي‌كند كه روحيه و اعتقاد راسخ مي‌تواند بر ترس خرافي ناشي از شورشهاي متكي بر افسونگري غلبه كند. اقدامات ضد افسونگري نامطمئن بودن و غيرضروري بودن سلاح ضدشورش را ثابت خواهد كرد. پرايس و جوريديني به ارتش اطمينان دادند كه دلايل متعددي وجود دارد كه ثابت مي‌كند، سربازان با انضباطي كه در تيراندازي مهارت دارند و افسران لايق آنان را هدايت مي‌كنند، مي‌توانند به سادگي بر بسياري از باورهاي آسيب‌ناپذيري جادويي غلبه كنند.

چند سال بعد، هنگامي كه اشغال نظامي ايالات متحده در ويتنام به اوج خود رسيده بود،گروههاي عمليات رواني موسوم به فاتحان قلبها و جانها در تلاش بودند كه با گسترش وحشت، مردم ويتنام را متقاعد كنند كه مقاومت بي‌فايده است. نيروهاي عمليات رواني امريكا از اعلاميه‌ها، بلندگوها و عمليات راديويي بسياري استفاده كردند تا نشان دهند كه مرگ وحشت‌آوري در انتظار كساني است كه با نيروهاي ايالات متحده و ويتنام جنوبي به مقابله برخيزند و در اين راستا، گاهي اوقات، از موضوعات غيرطبيعي استفاده مي‌كردند. يكي از اعلاميه‌هاي عمليات رواني امريكا، تصوير يك چريك ويتنامي و نقاشي جمجمه‌اي همراه با آس پيك(
) را نشان مي‌داد. اين اعلاميه، عمل برخي از سربازان ايالات متحده را يادآوري مي‌كند كه تعدادي از ورقهاي بازي را به نشانه فال مرگ با جنازه قربانيان خود باقي مي‌گذاشتند. پيام روي اعلاميه چنين تعبير مي‌شد: «ويت‌كنگ! اين نشانه مرگ است! نبرد خود را بر عليه آرمان ملي ادامه بده و مطمئن باش مرگ غم‌انگيزي، مانند اين، در انتظار توست!»

جنگ رواني در ويتنام؛ شكلهاي بسيار افراطي و رعب‌آوري داشت. پيتر واتسون، در كتابش به نام پيكار در انديشه: استفاده‌هاي نيك و بد نظامي از روان‌شناسي، برخي از شيوه‌هاي عمليات رواني مبتكرانه و عجيب‌تري را به تفصيل بيان كرد كه ايالات متحده آنها را گسترش داده بود. واتسون با بررسي گزارشهاي نظامي طبقه‌بندي شده، دريافت كه ويت‌كنگها نسبت به دفن شدن در يك گور بي‌نشان، بسيار خرافاتي هستند؛ بنابراين، او عمليات رواني مبتني بر روح را پايه‌ريزي كرد و آن را عمليات ارواح سرگردان نام نهاد. نيروهاي تبليغات با كمك بلندگوهايي كه بر روي بالگرد نصب شده بود در منطقه نبرد با ويت‌كنگها صداي ناله و شيون ارواحي را توليد مي‌كردند كه گويا در اين منطقه سرگردان هستند. در يك برهه از جنگ تبليغاتي، ارتش ايالات متحده دستوري مبني بر استفاده از خرافات در عمليات رواني در ويتنام صادر كرد. اين سند را، اداره كل امور اجتماعي ايالات متحده(
) تهيه و براي بهره‌برداري از آسيب‌پذيريهاي دشمن در زمينه خرافات و باورهاي سنتي تعصب‌آميز، رهنمودهايي صادر كرد. اين اداره توضيح داد كه اگر نيروهاي عمليات رواني به اندازه كافي روح ويتنامي را درك كنند و اطمينان داشته باشندكه دشمنان آنها مستعد پذيرش ترفندهاي آنها هستند، در آن صورت، باورهاي خرافي مي‌تواند سودمند واقع شود.

يك دهه پس از آنكه ايالات متحده نيروهايش را از ويتنام خارج كرد، سازمان سيا تلاش وسيعي را در زمينه شورش آغاز كرد. طي دهه 1980 شورشيان كنترا، كه تحت حمايت سازمان سيا با دولت ساندنيستهاي نيكاراگوا مبارزه مي‌كردند، بارها از قدرتهاي بزرگ خواستند كه به وعده‌هاي خود مبني بر پشتيباني از آنان عمل كنند. بدين ترتيب سازمان سيا، كنتراها را ضد‌كمونيست معرفي و از آنان به عنوان رزمندگاني ياد كرد كه با دشمنان مسيح نبرد مي‌كنند. بر اساس گفته‌هاي ادگار چامورو،(
) (اهل كشور نيكاراگوا كه در مقام مدير برگزيده سيا در امر تبليغات كنترا به امريكا خدمت مي‌كرد) يكي از مهره‌هاي سيا پيشنهاد كرد شايعه‌اي چاپ شود مبني بر اينكه پاپ نيز يك كنترا است؛ اما من فكر كردم اين شايعه خيلي احمقانه است و معتقد بودم ما بايد زيرك‌تر از اين باشيم؛ به اين ترتيب، متن شايعه با اندكي اصلاح به اين صورت چاپ شد: پاپ با ماست. اعلاميه ديگري از كنترا، تصويري از پاپ بود با اين عنوان كه: انتخاب كنيد! كليسا يا ساندنيستهاي كمونيست. پوستر كنترا تصريح مي‌كرد: كليسا رهايي‌بخش است!

در اكتبر سال 1983 نيز، نيروهاي نظامي ايالات متحده در پي حمله به گرانادا، به تبليغاتي متوسل شدند كه مضامين مسيحي داشت. يك اعلاميه عمليات رواني، رهبران ارتش انقلابي موقت(
) گرانادا را در هيبت چهار اسب‌سوار اپاكاليپس(
) ـ شخصيتهايي كه در بخش صلح سرد از پيشگويي كتاب مكاشفات انجيل توصيف شده‌اندـ نشان مي‌داد.

آيا از دست عمليات رواني ماوراءالطبيعي كاري بر مي‌آيد؟ آيا سربازان و غيرنظاميان دشمن، نيروهاي تبليغات خارجي را به استفاده از ترفندهاي غيرطبيعي بر مي‌انگيزند؟ بر اساس تجربه‌هاي كارشناسان عمليات رواني، پاسخ اين پرسشها روشن نيست. گاهي اوقات تبليغات غيرطبيعي، بر جامعه هدف تأثير گذارده است، گاهي نيز فقط بينش نيروهاي مهاجم را افزايش داده تا از دور، واقعيتهاي بومي را درك كنند. كارايي اين روشها هر چه باشد، آنچه مسلم است اين است كه، جنگ ماوراءالطبيعي همواره سلاحي بوده كه براي ايجاد ترس به كار گرفته شده است.
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